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  )ادبيات عربي دانشگاه كاشان گروه زبان واستاديار( دكتر روح االله صيادي نژاد
  

  دوگانگي زبان در احاديث نبوي

  چكيده

ه پلي ميان زندگي  بشـر و انديشـه هـاي او    زبان به عنوان  يك پديده اجتماعي هموار
از ايـن عنصـر   چنان  ندنيز با فصاحت وبلاغت خويش توانست) ص(پيامبراكرم . بوده است

 ـاستفاده  خود فعال و پويا براي انتقال سخنان وانديشه هاي د كـه زبـان شناسـان قـديم     كنن
از ايـن روسـت كـه     .اذعان نموده اندايشان ومعاصر عربي  به توفيقي وتوقيفي بودن زبان 

نص حديث شريف يكي از منابع  مهمِ زبان شناسان ونحويان در استشهاد بـه جنبـه هـاي    
زبـان حـديث نتوانسـت بـه     . اسـت  هاي  آوايي زبان عربي لغوي وزباني ونيز در پژوهش

گويش هاي عاميانه خاتمه دهد به همين جهت زبان عربي از همـان قـديم دو بيانـه بـوده     
  .  است

در احاديث نبوي در مي يابيم كه دوگانكي زبان در اين احاديث  در سطوح  با واكاوي
. مختلف نحوي، صرفي، صوتي وآوايي واستعمال الفاظ غريب وناآشنا قابل بررسـي اسـت  

گاهي به لهجه ي خطاب .ندهيچ تعصبي نسبت به زبان ولهجه خاصي نداشت) ص(اكرمپيامبر
ي صوتي وآوايي آن لهجه كه به رسـايي و  و از تمامي ظرفيت ها ندلب به سخن مي گشود

نمي توان از دوگانگي زبان در احاديث نبوي به .ندرواني سخن كمك مي كرد بهره مي گرفت
همراه با حفظ قـوانين تطـور زبـان، در     چرا كه ؛عنوان عامل ضعف و سستي زبان ياد كرد

  . رعايت گرديده است»مشابهت«تغيير وتحول واژگان به يكديگر اصل 
  .  آوا، قبيلهاحاديث نبوي، هجه، زبان شناسي، دوگانگي زبان، ل :دواژه هاكلي 
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  مقدمه

انگيـز در سـاخت تمـدن مسـلمانان       تـاثيري شـگفت   )ص(پيـامبر اسـلام   سخناناحاديث و
را ازهركلام لغو وباطلي پاك ايشان مسلمانان سخنان .  وتكوين انديشه ناب اسلامي داشته است

انديشـه   والاتـرين  كـه دربردارنـده   پيامبر سخنان. آن اهتمام ورزيدندوآراسته يافتند ودر تدوين 
حكـم مـي   آن كه انسان به آسماني بودن  بيان شده است با چنان فصاحت وبلاغتي هاومضامين

همچـون  عـرب،  ازايـن روسـت كـه زبـان شناسـان      . اسـت  "بشـر "ي آن،  د با اينكه گويندهكن
السـيوطي، جـلال   (ن پيـامبر اعتـراف نمـوده انـد     بودن زبا توقيفي وتوفيقيبه »رافعي«و»سيوطي«

وبه درستي اين سخن پيـامبر پـي    )2/298:هـ1373:؛الرافعي، مصطفي صادق 35 /1بي تا، :الدين
  )8/76:م1979:بخاري(1»أُعطيت مفاتيح الكلامِ«:برده اند كه فرمود

  استشهاد زباني به حديث شريف

 2»ابـن الضـائع الاشـبيلي   «د آنـان  كـه سـرآم  و علمـاي زبـان   خـي نحويـان   بر همـه  ايـن  با
ورزيـده   از استشهاد به  جنبه هاي لغوي وزباني نص حديث شريف اجتنابهستند 3»ابوحيان«و
  :است بيان  آنان معمولا به ايندلايل . اند

حادثـه اي  ممكـن اسـت     ، از اينروراويان، نقل معناي حديث پيامبر را جايز مي دانستند -1
  ) 37:م2003، مصطفي، هبوجمال.(به الفاظ مختلف نقل شده باشد ه،كه در زمان پيامبر رخ داد

 بعـد از قـرن دوم هجـري    -خوانده مي شوند"مولدين"كه -ظهور برخي راويان حديث -2
 بر زبان اصيل وفصـيح عربـي تسـلط و احاطـه    ند  بودن يعرباين گروه چون از اصل .بوده است

                                                
.ليدهاي سخن به من داده شده استك -1   
از تصنيفات وي مي توان .است.هـ680نحوي، متوفاي سال »ابن الضائع«او ابوالحسن علي بن محمد اشبيلي، معروف به  -2

 شرح كتاب سيبويه نام برد 
تصنيفات  از.در مصر چهره در نقاب خاك كشيد.هـ745او ابوحيان محمد بن يوسف از نحويان اندلس است كه در سال  -3

   .نام برد» التذييل والتكميل في شرح التسهيل«وي مي توان 
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كـريم،  (.اسـت گفتـار وتلفظشـان بسـيار زياد    احتمال رخ دادن اشتباه ولحـن در  بنابراين.نداشتند
  )114:1996، محمد رياض

جوابي كه مي توان در رد  اولين دليل اين جماعت داد اين است كه  اصل روايـت بـه لفـظ    
و جايز بودن نقل معناي احاديث احتمال عقلي است ويقيني دروقوع نقل معناي احاديـث  است 

نفـي روايـت لفظـي     موجـب  واين تجويز عقلـي  ) 37 :2003، ، مصطفيهبوجمال( ؛وجود ندارد
بنا بر فرض نقل معناي احاديث، راوي لفظ حديث را با لفظي عربي اصيل كه از .نيست احاديث

اگرنقـل بـه معنـا، سـبب      ، ازسـوي ديگـر  ) همان.(نظر لغوي حجيت داشته است تغييرداده است
. وسـزاتر اسـت  ل ترمحتم ـپس لحن در روايت اشعار  باشد لحن در روايت حديث نبوي  شده

به راوي كمك مي كند تا متون حديث را به ياد آورد ، چرا كه دين به عنوان يك عامل بازدارنده
  .       حفظ وصيانت آن از هر انحرافي بكوشد برايو

جـرا كـه   . مـي گـردد   آشـكار دليل دوم اين گـروه  نادرستي با واكاوي در كتب زبان شناسي 
تـدوين  ، ري وپيش از آنكه زبان عربي دچار فساد  شـود بسياري ازاحاديث در سده نخست هج

گذشـته از آن بسـياري از  عالمـان و زبـان     ) 90 :م1995،عبدالعزيز، محمـد حسـن  .(استيافته 
، »ثعلـب «، »ابـن سـلام  «، »خليل بن احمد فراهيدي«، »عبد االله بن عباس«شناسان عربي همچون 

غيـر عـرب   » سـيبويه «واگرراويي همچـون   ؛از راويان حديث بودند...و»يحيي بن يعمر عدواني«
ضـاري حمـادي،   .(اسـت »هحمـادبن سـلم  «باشد، خود  خوشه چين مكتب محدث بزرگي چون

در تجـويز استشـهاد بـه    » محمد الخضر حسـين «پژوهش  عالمانه ومنصفانه)311:1982، محمد
نتيجـه  وي پس از كندوكاو بسيار به اين .جنبه هاي لغوي وزباني احاديث نبوي مارا بسنده است

مي رسد كه در شش نوع از احاديث ذيل سزاوار است اختلافي در استشهاد به جنبه هاي لغوي 
  )37:2003، مصطفي، هبوجمال: (وزباني  نص حديث شريف ميان عالمان لغت ونحويان نباشد

وبيشتر به صورت ضـرب المثـل در آمـده    است  هايي كه بيانگر فصاحت پيامبر عبارت -1
  .2، الآن حمي الوطيس 1أنفه مات حتف: مثل ست؛ا

                                                
.به مرگ طبيعي مرد -1   
.اكنون تنور جنگ برافروخته وشعله ور شد -2   
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  الفاظ دعا و ومناجات  -2
چرا كـه اتحـاد   .ولي الفاظ آنها يكي است ستشده اروايت احاديثي كه به طرق متعدد   -3

الفاظ با وجود متعدد بودن طرق روايت بيانگر آن است كـه راويـان در الفـاظ دخـل وتصـرفي      
  . نداشته اند

« ند كه در محيطي عربي پـرورش يافتـه انـد هماننـد    احاديثي كه راويان آنها كساني هست -4
  .»الإمام الشافعي«و»عبد الملك بن جريح«، » أنس بن مالك

مثـل   .شده كه نقل معناي حديث را جـايز نمـي داننـد    روايتراوياني توسط احاديثي كه  -5
  .»علي بن المديني«و» هرجاء بن حيو«، »القاسم بن محمد«و» ابن سيرين«

  .ندمبر درآن هر قومي ازعرب را با زبان خودشان مورد خطاب قرار داده ااحاديثي كه پيا-6
براساس آنچه گفته آمد، بحث در موردجنبه هـاي زبـاني احاديـث نبـوي بـه طـور عـام و         

وهشگراني كه پا در وپژنيست كار آساني  به طور خاص، بر آن هاي عربي تاثيرلهجه ها وگويش
چراكه .روبرو هستند متعددي ا سختي ها وچالش هايها مي گذارند ب پژوهش عرصه اين گونه

بـه   -تـرس از برانگيختـه شـدن تعصـبات قبيلـه اي     جهـت  بـه  ظاهرا زبان شناسان قديم عرب 
در بررسـي لهجـه هـا    -گـرد  آورد  يرا زير لواي واحـد اين قبايل خصوص بعد از آنكه اسلام 

نجا كـه  آتاكرده اند؛ الاهم، وگويش هاي مختلف عربي وگرد آوري آنها در يك مجموعه واحد
هـاي زبـان    در لابلاي كتاب، مي توان به صورت ناقص ومسخ شده تنها امروزه اين لهجه ها را

را دو چندان مي  آنچه سختي كار پژوهشگر.يافت... شناسان، نحويان، جغرافي دانان، مورخان و
اسـت،  نهـا منتسـب   گاهي از ذكر نام قبايلي كه اين لهجه ها به آلغت شناسان كند اين است كه 
را در احاديـث   )Diglossia(  كـه دوگـانگي زبـان    اسـت   جستار برآناين . غفلت ورزيده اند

 .دنبوي  مورد كندوكاو قرار ده

  وارتباط ميان آنها )Dialect(ولهجه  )Language( زبان

ابـن  «آنان كه درباره ماهيت ومنشأ پيـدايش زبـان وفلسـفه ي آن تحقيـق كـرده انـد، ماننـد       
اصواتي است كـه  « :ين گونه تعريف مي كنندازبان را  ...و.)هـ395(»ابن فارس«، .)هـ392(»جنّي



 97                                           دوگانگي زبان در احاديث نبوي                                              سوم سال   

ايـن كـلام از   )1/32:ت.د:ابـن جنّـي، الخصـائص   (».هر قوم از مقاصد خود به آن تعبير مي كننـد 
بادقـت  .طريق ابن جنّي به علماي زبان شناس عـرب رسـيده وغربـي هـا آنـرا أخـذ كـرده انـد        

زبان شناس معاصـر غـرب روشـن        )F.de  Saussure(»د دي سوسورفردينان«گاه هايديددر
زيـرا از ديـدگاه وي   .مـي باشـد   )Langue(»اللسـان «فراتراز» هاللغ«مي شود كه گستره اصطلاح 

زبان فرانسوي، زبـان انگلسـي،   ، مانند زبان عربياست؛ابزار تعبيرنزد هر قوم از اقوام بشر»لسان«
در  )Community(بـديهي اسـت كـه قـوم    )13، ص 2010:يميدني، ابن حويل....(زبان چيني و

قرآن مجيد كه فصيح  برمبناي.مفهوم جامعه شناسي معاصر بخش محدودي از كيان بشري است
وما أرسلنا «:آنجا كه مي فرمايد قابل تاييد است؛صدق اين گفته ، استكلام ترين ومحكم ترين 

داسـت كـه عـرب قـومي هسـتند كـه داراي       پي .)4آيه:سوره ابراهيم(»من رسولٍ إلّا بلسانِ قومه
كـه  دارد ذكر اين نكته ضرورت . هستند كه به وسيله آن يكديگر ارتباط برقرار مي كنند»لساني«

 كنش هـاي زيـادي  او و شندر طول قرون گذشته تا به امروز ك» اللسان«و» هاللغ«دو اصطلاحدر 
ابـن  «مـثلا؛ .ر مـي گيـرد  را بـه كـا  » لسـان «برخي از پژوهشگران عرب   اصـطلاح .رخ داده است

براي فرهنگ وقاموس خويش برگزيده است وبرخي ديگر اصـطلاح  »لسان العرب«عنوان»منظور
  . نام نهاده است» هفقه اللّغ«كتاب خويش را» ثعالبي«مثلا؛.را به خدمت مي گيرند» هاللّغ«

در  و)ماده لهـج ت، .د: ابن منظور(استدر لغت به معني اشتياق داشتن نسبت به چيزي »لهجه« 
زبان شناسي نوين، مجموعه اي از صفات زباني است كه به يك محيط خـاص منسـوب   اصطلاح 

، كـريم، محمـد ريـاض   (.است و همه ي افراد اين محـيط، در ايـن صـفات زبـاني مشـترك انـد      
معمولا زبان دربردارنـده چنـد   .است ارتباط ميان زبان ولهجه ارتباط ميان عام وخاص).55:م1996
 و در مجمـوع هجه ها در پاره اي از صفات زباني وعادات كلامي اشتراك دارندواين لاست لهجه 

 ) 19: 1989، فريحه، أنيس.(باعث ايجاد زباني مستقل مي شوند
 ـ    در ايـن زمينـه آشـكار مـي كنـد      تحقيق   ، »لهجـه «جـاي  ه كـه درگذشـته علمـاي لغـت ب

حدثني بما نهـي  «:ي گويدم» ابن عمر«به»زاذان« آنجا كه مثلا.كار مي گرفتنده راب»لغت«اصطلاح
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ص(عنه النبي( ره بلغتنا، فإنّ لكم لغ هالأشربمن1»سوي لغتنا هبلغتك  وفس)  ميدني، ابـن حـويلي ،
11:2010(   

  :را مي توانيم اينگونه ترسيم نماييم»لهجه«و»لسان«، »لغت«ارتباط ميان  گذشت براساس آنچه
  

  
» لهجه ها«وهم پيش آيد كه تدر پايان اين مبحث خاطرنشان مي شويم كه ممكن است اين 

بـه   وواپس گرايي نسبت بـه زبـان فصـيح   ) Linguistic Degeneration(نوعي انحطاط زباني
لهجه ها شكل تكامل يافتـه وپيشـرفته   «:مي گويدپندار در رد اين »هأنيس فريح«. شمار مي روند

آن را مقـرر نمـوده    -كـه حـاكم برسرنوشـت هـر زبـاني اسـت      -قوانين طبيعت كه هستندزبان 
» يِكتُـب «كسـر فعـل مضـارع مثـل    :وي در اثبات مدعاي خويش مي گويـد  ) 78:م1989(»است

به عنوان زبان فصـيح  » قريش«در زبان عاميانه عرب ازديرباز وحتي پيش از آنكه زبان »يِشرُب«و
در آلمان باسابقه »إلزاس« ولهجه»سويسي«اينكه لهجه  ادبي به حساب آيد وجود داشته است ويا

    )همان.(است كه بعد از ترجمه تورات، زبان فصيح آلمان شد»لوثر«تر از لهجه 
   

                                                
براستي كه .از نوشيدني هايي كه پيامبر آن را نهي فرموده به لهجه خودت بامن سخن  بگو وآن را با لهجه ما تفسيركن -1

  .ير از لهجه ماستبراي شما لهجه اي غ

لغت•  

لسان •  

لهجه•  
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  )Diglossia(دوگانگي زبان   

 ـ« اصطلاحدو گانگي زبان كه در زبان شناسي عربي با  ـ هالازدواجي از آن تعبيـر مـي   » هاللغوي
به عبارت ديگـر،  . بان، دو يا چند شكل از بيان وجود داشته باشدآن است كه  براي يك ز، شود

مجموعه ي گويش وران يك زبان مشترك وواحد را به دو گونه به كار گيرند به گونـه اي كـه   
هاي ادبـي، علمـي، فكـري ودر    وشـتار يكي از آنهـا از اعتبـار بيشـتري برخـوردار  باشـد ودر ن     

ونه در آيد وگفتگو هاي روزانه بكار  هفا در محاورها از آن استفاده شود وديگري صر سخنراني
علـوي، حـافظ اسـماعيل وديگـران،     .(هـاي رسـمي   سطح نگـارش ادبـي  وعلمـي وسـخنراني    

آن در  كاربردولي به كار مي رود همانند زبان  عاميانه عربي كه درمحاورات روزمره ) 67:2007
  .زبان كتابت نادر است

در نوع طبيعـي  . رودمي شمارزبان در تمامي عصرها به اين پديده يكي از پديده هاي رايج  
تنها آواهاي صوتي كلمات و مخارج حروف و جزئيات نحوي تغيير مي كند بي آنكـه  ، و عادي

همـه كشـورها و شـهرها و     زبـان تغييري ذاتي در اصل كلمات ايجاد شود و اين امري رايـج در 
  . وت يك زبان ياد كردقبايل  است و نمي توان از آن به عنوان عامل ضعف و رخ

است كـه   )Bilingualism(از دو زبانگي  غيركه پديده دوگانگي زبان  نكته ضروري است ن ايذكر 
آن اسـت كـه دو   عبـارت از ياد مي شـود و » هاللغوي هالثنائي«يا» هاللغ هثنائي« ا اصطلاحدرزبان عربي از آن ب

مـثلا اگـر سـاكنان    . دنبه كار گرفته شو ك اقليميتوسط افراد، ندنيستزبان مختلف كه از يك ريشه زباني 
، خليـل، ابـراهيم  .(يك كشور عربي به دو زبان عربي و فارسي سخن بگويند بـه آن دو زبـانگي گوينـد   

 فرمودنـد سـلام كنيم؟پيامبربـه زبـان پارسـي       هچگونه بر اهل ذم :مبر خدا پرسيده شدااز پي). 75:2010
پـس  )96:م1978، المنجـد، صـلاح الـدين   ؛  76/ 1ابـن أثيـر،   (؟(شوم؟ يعني اينكه آياوارد. أندراينم:بگو:

  .  و دوزبانگي تداخل دو زبان متفاوت است دارد دوگانگي ريشه در يك زبان

  دوگانگي زبان در احاديث نبوي 

گستردگي شبه جزيره عربسـتان وتنـوع اقليمـي آن وهمجـواري آن بـا تمـدن ديگـر ملـل         
ظهـور   هاي متعدد داخلـي از سـوي ديگـر سـبب      جود جنگوو، از يك سو»روم«و» ايران«مثل
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 )Speech Island( هـا  آنجا كه اگـر آن را شـبه جزيـره زبـان     د تاشاين سرزمين  لهجه هاي مختلفي در
  .بدانيم از جاده صواب به دور نمانده ايم

بـر تمـام لهجـه هـا      گويش خود را قريش بخاطر نفوذ سياسي، تجاري وديني خود توانست
د كه همـان زبـان   كند وبا وام گيري از لهجه هاي مختلف، زبان مشتركي را تاسيس ناحاكم گرد

را بــه آن زبــان مــي  شــعري خــود فصــيح عــرب بــود وقبايــل مختلــف، آثــار وشــاهكارهاي 
بومي قريش وريشه دار شـدن   ي شايان ذكر است كه اين وام گيري منجر به محو لهجه.نگاشتند

نيست بلكـه   يچنين فرايندي منحصر به زبان عرب.نگرديدوپاگرفتن لهجه هاي غير بومي در آن 
 »رومـي  ي لهجـه «، و»فرانسه«زبان مردم »پاريسي ي لهجه«مثلا.ها رخ داده است زبانبسياري در 

:   م1998هلال، عبـدالغفّار حامـد،   (. گرديده است» روماني«وبلكه تمامي مردم»ايطاليا«زبان مردم
ــد  )67 ــاد آور شـ ـباي ــا   دي ــي از  زب ــه برخ ــون  ك ــرب همچ ــر ع ــان معاص ــده « ن شناس عب

حقيقـت  ) 55:م2010.(هسـتند )ص(علت برتري لهجه قريش شخص نبي اكرممعتقدند»الراّجحي
آن است كه هرچند احاديث نبوي تاثيربسزايي در تقويت وتحكيم لهجـه قـريش داشـته اسـت     

ا آنچـه  ام ـ  ؛هاي آوايي زبان عربي برشـمرد  از منابع ومصادر بررسي وپژوهش آن را مي توانو
قريش در زمان جاهليـت وقبـل از بعثـت نبـي      ي نمي توان ناديده انگاشت اين است كه لهجه

ديگـري شاخصـه هـا وويژگـي      ي ها سروري يافته بود واگر لهجه نيز بر ديگر لهجه) ص(اكرم
يا بـا آن   قريش را داشت بي شك درموضع وجايگاه لهجه قريش قرار مي گرفت ي هاي  لهجه

  .رقابت مي كرد
سـخن مـي    -فصـيح -كه آيا پيامبر هميشه به زبان الگو اين استمطرح مي شودسؤالي كه   
بـا اينكـه پيـامبر بـه     نشان مي دهد  ؟ تحقيق تكلم مي كردندلهجه هم  اب گاهي ويا اينكه ندگفت

ي ا گاهي به لهجهو خود فصيح ترين عرب بودند، اما   ندكامل داشتو تسلط زبان فصيح اشراف 
بيـانگر آن  امـر  اين )335 /1:م1953 الرافعي، مصطفي صادق،.(ندن مي گشود، لب به سخاصخ

تر از زبـان  روهيچ زبان ولهجه اي را ب نداست كه پيامبرهيچ تعصبي نسبت به زبان خاصي نداشت
فرقـي در  » الخصـائص  «در كتـاب »ابـن جنـي  «از اين روست كـه  . شمردندولهجه ديگري نمي 
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نامگذاري » هوكلهّا حج هباب اختلاف اللغ«ازاين كتاب را استعمال لهجه ها نمي بيند و يك باب
  ).2/10: ت.د(.نموده است

دوگانگي زبان را دراحاديث نبوي ازجنبه هـاي مختلـف وسـطوح    ، تطبيقيشيوه ي به  ينكا
  .بررسي مي كنيممتعدد 

    (Syntax)  1- سطح نحو    

 )(Grammatical Categoriesهـاي نحـوي   روههـاي مطـرح درگ ـ   زيرمجموعهاز جمله 
فعـل در درآغـاز   كه طبق قواعد نحو عربـي،   مي دانيم. فعل وفاعل يا نائب فاعل استمقوله ي 

امـا  .وجمع مطابقت نمي كند هثنيتد، افراوبا فاعل يا نائب فاعل در  استجمله در هر حال مفرد 
شناسـان  بعضي از قبايل عرب، فعل با فاعل يا نائب فاعل مطابقت مي كند كه زبان  ي در لهجه

) 160 /1ه، 1327:سـيوطي .(مي گويند» يتعاقبون«ويا لغت»أكلوني البراغيث«ونحويان به  آن لغت
ابـن  .(نسـبت مـي دهنـد    3 ، وبلحـارث بـن كعـب   2هوأزد شـنوء  1اين لهجه رابه قبايـل طـيء  

مـي  مشـاهده  در آنهـا   با اين ويژگي احاديث نبوي كه اين لهجه جمله از )37 :6ه، 1356:هشام
  :يث زير است، دو حدشود

  )218/ 3، .ت .د:ابن حجر. (4»...بالنّهارو هباللّيل وملائك هيتعاقبون فيكم ملائك  -1
 ـ«در اين حديث، فعل در آغاز جمله به صورت جمع آمده وبا فاعل  مطابقـت نمـوده   » هملائك

  )1/184ت، .د:سيوطي.(اين روايت را شيخان ونسائي وامام مالك ذكر كرده اند. است
ابـن  (5».من الأمم لخدمن نساؤهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم هاءكم أملو كانت ور« -2
» نسـاؤهم « :به صورت جمع آمده وبا فاعـل آن » خدمن«در اين حديث، فعل )12/38، 1969:حنبل

                                                
» أجأ«اين قبيله در شمال حجازساكن بودجايي كه دو كوه مشهور.منسوب مي شود» كهلان«قبيله اي يمني است كه به  - 1  

  .قرار دارد» سلمي«و
   .يمني است در تپه هاي جنوبي حجاز زندگي مي كرد» أزد«شاخه اي از  -2
  .بلحارث در شمال يمن است -3
.هم در طول شبانه روز در ميان شما مي آيندفرشتگان، پشت سر -4  
.اگر پشت سر شما امتي مي بود، به زنانشان خدمت مي كردد همچنا كه زنان امت هاي قبل، به شما خدمت كردند -5  
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 ميمحسوب اين لهجه مرحله اي از مراحل تحول زبان عربي  كه ناگفته نماند. مطابقت نموده است
از قواعد عمومي دستور زبان عربي است اما بكارگيري آن از جانب  هرچنداين لهجه، خارج. شود

زيرا اين لهجه پيش از وضـع قواعـد دسـتور     ،سازد واردنمي  ايشان پيامبر خدشه اي بر فصاحت
د كه مطابقت فعـل بـا   نشان ميدهتحقيق )61 /م1952عون، حسن، .(زبان عربي وجود داشته است

كتبوا ( kativa hyyiladiem: مثلاست بري يك قاعده كلي فاعل يا نائب فاعل امروزه در زبان ع
  ) 183 :م2010، الراجحي، عبده).(الأولاد

نزد عامه نحويان   كه مي دانيم.  هاي نحوي اعراب مثني است گروه هاي از ديگر زير مجموعه
جـاء أخـواك، رأيـت    :مثلا مـي گوينـد  .منصوب ومجرور مي شود» ياء«مرفوع، وبا» الف«مثني با 

 ـ«، 1»بلحـارث بـن كعـب    «همچـون  اما بعضي از قبايـل عـرب  .ك ومررت بأخويكأخوي ، »هكنان
، حامـدهلال، عبـد الغفـار   (6»مـراد «، 5»خـثعم «، 4»همـدان «، 3»زبيـد «، »بكـربن وئـل  «، 2»بلعنبر«

درحـديثي از پيـامبر اكـرم    .باشـند  آورند مي»الف«رابا سه حالت رفع ونصب وجر هر)1998:342
  )1/293م، 1968الترمذي، (7»هلا وتران في ليل«:شده است وارد اين قبايل  هجهل) ص(

 )Morphology(سطح صرفي - 2

مفرد مي پـردازد   ي در اينجا علمي است كه به شكل وساختاركلمه» صرف«منظور از كلمه 
، روي مـي دهـد  )Suffix(وندوپس ـ) Infix(ميانونـد ، )Prefix( وندپيش در وازتغييراتي كه بر آن

يكـي از   اسـت وخـود  )Substitute(»ابدال «رين تحولات وارد بركلمه از بارز ت. بحث مي كند
ابـدال نـزد زبـان شناسـان وسـيع تـر       قلمرو مفهـوم  . به شمار مي رود مظاهر اختلاف لهجه ها

                                                
     .از طوائف تميم است كه ساكن نواحي شمالي يمن بودند -1
    از طوائف تميم است كه در نواحي شرقي شبه جزيره ساكن بودند  -2
   . طايفه اي از تميم است -3
   .زندگي مي كرد» صنعاء«است كه در شمل » كهلان«طايفه اي از  -4
    .زتدگي مي كرد»مذجح«است كه در بلنديهاي » كهلان«طايفه اي از  -5
   .  بودند» بلحارث«است كه همجوار با » كهلان«طايفه اي از -6
   . در يك شب دو نماز وتر نيست -7
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علماي صرف به  معنـاي قـرار دادن   ازنظرزيرا است؛ نزد علماي صرف آنوگسترده تر ازمعناي 
قـرار دادن حرفـي بجـاي حرفـي      بـر ان شناسان زب ظراما در ن.حرفي بجاي حرفي ديگري است

  )121:م1996كريم، محمد رياض، (. .اطلاق مي شودديگر ويا حركتي بجاي حركتي ديگر
  :تقسيم مي كنندنوع زبان شناسان ابدال را به دو 

همان ابدال قياسي است كه اگر شرايط آن به طور كامل  اين نوع:ابدال عام يا ابدال مطّرد -1
همانند ابدال همزه دوم ساكن در كلمه  به حرفي كـه  است؛ آن واجب يشد اجراوجود داشته با

درايـن  .أأمنـت، أؤمـن، إئمانـا   : أومن، إيمانا، در اصـل  آمنت،: از جنس حركت ماقبل باشد، مثل
ز بكـار گيـري   اچـار ناچرا كـه سـخنور فصـيح عـرب     ؛نظر نيستموردپژوهش اين نوع ازابدال 
  .كرده است ينيعتعلم صرف كه  است واستعمال آن در مواضعي 

كه همان ابدال سماعي است وتـابع قاعـده وقـانون خاصـي      ؛ابدال غير عام يا غير مطّرد -2
وقبيلـه  ، مـدح :قبيله اي مـي گويـد   ثلاقبايل مختلف صور گوناگون مي يابد؛منزد  روايناز نيست

ه بـه حـروف   در اين نوع ازابدال، ضابطه وقانون خاصي براي  حروفي ك ـ. مده: ديگر مي گويد
 د وبـر ايـن گمـان   شتنپيشينيان در پيدايش آن اختلاف نظر دا. ديگر تبديل مي شود وجود ندارد

ين هم ـدرپژوهش حاضر، )123:م1996، همان.(ندكه علت پيدايش آن، اختلاف لهجه هاستبود
     .مورد بحث است نوع  ابدال

  :ندشمرزبان شناسان ابدال غيرعام يا مطّرد را دو قسم مي 
  ال در حروفابد-1
  ابدال در حركات -2
نخست ابدال در حروف وظهور آن را در لهجه هاي مختلف با تكيه بر احاديث نبوي مورد  

  .قرار مي دهيمبررسي 

 1-2- هطمُطاني  

ــه آن       ــرب بـ ــد، عـ ــم باشـ ــلام عجـ ــه كـ ــبيه بـ ــي شـ ــلام كسـ ــر كـ ــ«اگـ » هطمطانيـ
در  ز چيـزي بـه تعجـب   ا"بـه معنـاي   "طمطـم "در لغـت   و)4/596هـ1229:البغدادي.(گويد مي



 پنجم هشمار                    )   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربي همجل                                          104 

تعريـف  » لام«در ايـن لهجـه   )399:م، القسم الأول1983الجندي، احمد علم الدين، .(است"آمدن
حـديثي كـه از پيـامبر    . طاب امهواء، كـه منظـور از آن طـاب الهـواء اسـت     :مثل.تبديل مي شود» ميم«به

فَ   «:اين لهجه نقل شده، چنين اسـت با )ص(اكرم يـام فـي امسـ ابـن حنبـل، الإمـام    (»رليس من امبرِّ امص
صـاحب   1.يعني؛ليس من البرِّ الصيام في السـفر  )98 / 2، م 1987:  ؛الإمام مالك434 / 5م، 1969:أحمد
من زني من امبكـر فاصـقعوه   «: در اين لهجه روايت مي كند )ص(حديثي ديگر از پيامبر»اللسان«كتاب 

كـريم،  .(نسـبت داده مـي شـود   » هـذيل «و» حميـر «اين لهجه به )10/68ت، .د:ابن منظور( 2»هجلد همائ
مـا لسـان حميـر وأقاصـي     «:مي گويـد »عمروبن العلا« از اين روست كه )  140 :م1996محمد رياض، 

  .)1/174سيوطي، المزهر، بي تا، .(3اليمن لساننا، ولا عربيتهم عربيتنا
ي پذيرد كه اين است كه زماني ابدال به طور واقعي صورت مدارد، نكته اي كه  ذكر آن ضرورت  

ميان بدل ومبدل منه ارتباط صوتي وآوايي وجود داشته باشد واين ارتباط آوايي زماني صورت مي گيرد 
» شدت«، »همس«، »جهر«كه مخارج آنها نزديك به يكديگر باشدويا در بعضي از صفات آوايي همچون 

نـيم درخـواهيم   كتامل اگر در اين دو حديث نبوي )27:م 1983، سلوم، تامر(.مشترك باشند»رخاوت«و
، در استگذشته از اينكه از اصوات مذلقه هستند ومخارج آنها نزديك به يكديگر» ميم«و» لام«يافت كه 

درست ايـن همـان چيـزي    .مشتركند نيزوحد فاصل شدت ورخاوت، » جهر«بعضي از صفات همچون 
  ). 141/ 2ت، .د:يابن جن.(مي گويد) Assimilation(»همماثل« به آن قانون» ابن جنيّ«است كه 

  إستنطاء-2-2 

استنطاء تبديل نمودن عين ساكن به نون است هرگاه نون ساكن در كنـار حـرف طـاء قـرار گيـرد،       
اهـل  «و»انصـار » «قـيس «، »أزد«، »هـذيل «، »سـعدبن بكـر  «ايـن لهجـه بـه قبائـل     . أنطـي ←أعطي : مثل
يـوطي، بـي تـا، المزهـر،     .(نسبت داده شده اسـت »يمن ، لسـان العـرب، بـي تـا،     ؛ابـن منظـور  111/ 1س
   :شود اشاره مي، كه اين لهجه درآنها نمود يافته )ص(اينك به چند حديث پيامبر).2/206

                                                
  .ن در سفر نيك نيستروزه گرفت -1
  .كسي كه با دوشيزه آميزش كند صد تازيانه به اوبزنيد -2
   .  نه زبان قوم حمير وقبايل دور دست يمن از ماست ونه عربي آنان -3
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 )نطو هماد:بي تاابن منظور، .(1إنّ مال االله مسئول و منطي -1
 ـ «:آمده اسـت  2»وائل بن حجر الحضرمي«در نامه ي پيامبر به  -2 البسـتي،  (  3»هو أنطـو الثبج

 )44: ت.د
  )5/76هـ، 1383:ابن الاثير( 4.انع لما انطيت و لامنطي لما منعتلام -3

ابدال در حروف زماني صـورت مـي گيردكـه بـدل ومبـدل منـه قريـب        شد  گفته چنان كه
نزديك بـه يكـديگر   » نون«و» عين«مخارج چندره.باشندمشترك ومشابه صفت  دارايالمخرج يا

ــون   ــفات همچ ــي ازص ــي در برخ ــت ول ــر«نيس ــوت  «، »جه ــدت ورخ ــان ش ــل مي ، »حدفاص
ابـراهيم  «.ابدال ميان آنهـا شـده اسـت   تحقق همين سبب وبه يكديگر نزديكند »انفتاح«و»استفال«

در » عـين «در مقابـل » نـون «اس معاصر عرب  بر اين عقيده است كه در اينجـا  نش زبان»سامرايي
آن مشـدد شـده   » تـاء «اسـت كـه   ) اعطـي (بمعني» أتي«بلكه در مقابل فعل  نيست،» اعطي«ل فع

به يكي » نون«هاي سامي  است كه در زبان عربي وزبان آشكار)217: م1974السامرائي، . .(است
  مي باشد » جدل«از »جندل«در زبان عربي،  مثلا؛از دو حروف متجانس تبديل مي شود

ركتي بجاي حركتي ديگردر سازه واژه است كه در تمامي حـروف  ابدال درحركات؛ ابدال ح
اين نوع از ابدال در لهجه هاي موجود دراحاديث نبوي را مـي تـوان در دو   .دشوكلمه وارد مي 

  :سطح  بررسي نمود

 لهجه هاي منسوب  ملقبّ  - 1

رف اول در اين لهجـه ح ـ .دكراشاره » 5تلتله بهراء«ي  ها مي توان به لهجه از جمله اين لهجه
الجنـدي، احمـد علـم الـدين،     .(»...تعلمون، تصـعنون و « :گويند مثلا مي.مضارع مكسور مي شود

                                                
   .براستي مال خداوند مورد سؤال واقع مي شود و داده مي شود -1 
      .ان حكومت معاويه مردپادشاه بزرگ حضرموت كه نزد پيامبر آمد واسلام آورد ود زم -2 
   )نه نفيس باشد ونه بي ارزش.(حد وسط مالت راببخش  -3 
    .آنچه بخشيدي گرفته نمي شود وآنچه بازداشتي بخشيده نمي شود -4
    .تميم  يا قضاعه است هسته اصلي -5
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همان طور كه مي دانيم قاعده بر آن است كه حـرف مضـارع در   )388م، القسم الأول، ص1983
  .تَعلمون، يدحرج: مثل.ثلاثي مجرد مفتوح، و در رباعي مضموم  باشد

آنجـا   در اين لهجه نقل شده اسـت، ) ص(ها يك حديث ازپيامبركه تننشان مي دهدتحقيق  
سـيبويه بـر ايـن    ).13/130ابن سيده، بي تا، ( 1»ثلاث لايِغلُّ عليهن قلب مومن«:كه مي فرمايند

) 4/110م، 1977.(اسـت باور است كه كسر حرف اول مضارع لغت تمامي عرب بجز اهل حجاز
قـيس، تمـيم، أسـد، ربيعـه و عامـه ي عـرب       اما صاحب لسان العرب آن را به قبائلي همچـون  
ابن .(وبرخي از قبايل هذيل نسبت مي دهد هبجزاهل حجازو گروهي از بقاياي هوازن وأزد سرا

  )1/141م، 1956منظور، 

  لهجه هاي منسوب غير ملقبّ - 2

اين تفـاوت بـه خـاطر    .ممكن است حركات يك واژه در سازه وساختار آن گوناگون بنمايد
زبان شناسان عرب . استوتنوع محيط هاي زباني  از منطقه اي به منطقه ديگراختلاف لهجه ها 

ها  بحثي  از آنجا كه ذكر تمامي اين اختلاف.ه اندكردبراي اين لهجه ها نام و اصطلاحي وضع ن
  .يمكندراز دامن خواهد بود به ذكر يك نمونه بسنده مي 

) 275/ 6م، 1956:ابـن منظـور  .(2»خيرُ المـال العقـر  «:مي فرماينـد ) ص(ر حديثي پيامبر بناب
م، 1983الجندي، احمد علم الـدين،  (.را به ضم عين مي خواند و تميم آن را به فتح» عقر«حجاز

در ايـن كلمـه حـرف حلقـي      مي گويد  اين است كـه » عقر» «تميم«سراينكه )263:القسم الأول
را در دهـان  وجود دارد وحروف حلقي بعد از خارج شدن از مخرجشان نيـاز بـه وسـعت مج ـ   

  . است دارند و از ميان حركات سه گانه، فتحه مناسب ترين حركت
در سراسر شبه جزيـره عربسـتان چنـان نفـوذ     » تميم« قبيله  ي كه لهجهقابل ذكر آن  ي نكته

احتمـالا   گسـترش ونفـوذ    ايـن  دليلوحجازفـائق آيـد   ي كه نزديك بود برلهجه اشتوقدرتي د
» آفريقـا «تـا  » خراسـان «واحدهاي نظـامي كـه از   بيشترچراكه بود؛ برتري نظامي واقتصادي آنان

                                                
.قلب مومن از سه كس كينه به دل نمي گيرد -1  
.گزيده ترين مال، شتر نراست  -2  
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وداوري در بازارها  به آنـان سـپرده مـي    قضاوت تميم بودند واز سويي ديگر ازكشيده شده بود 
   )464:م، 1959، قلقشندي.(شد

  )Phonology(سطح آوايي ياصوتي - 3

ده شده، ممكـن اسـت    صرف بر قوانين آوايي بنا نهاعلم از آنجا كه  بسياري از موضوعات  
منظـوراز   بـا ايـن همـه   .يافـت شـود   ميان روش بررسي آوايي وصرفي، اختلاط وتداخل زيادي

، بررسي عناصرساده واوليه اي است كـه واژه ازآنهـا شـكل    در اين بخش از گفتار بررسي آوايي
  . مي گيرد

يت هاي خطاب از تمامي ظرف ي در لهجه) ص(رآيا پيامبكه  ممكن است اين سؤال پيش آيد
اي  از هر لهجـه  )ص(پيامبر:؟در جواب مي توان گفتاستفاده مي كردندصوتي وآوايي آن لهجه 

آن چه مسلم است اين .ندبر مي گرفت، نيك وگوشنواز بود وبه رواني زبان كمك مي كرد آن چه
 4، شنشـنه 3، كسكسه2، كشكشه1عنعنه:از كاربرد بعضي از آواهاي قبيله اي مثل )ص(يامبركه پ
 مذموم وپسـت  انواعي شناسان عرب  نزبا از نظر كه)  226- 221 / 1سيوطي، المزهر، بيتا، (...و

 ايشـان  گونه روايت شده كه شخصي نزد پيامبر آمد واين. اند ، اجتناب ورزيدهرود مي به شمار
نـا  لا تنبرباسـمي، إنمـا أ  «:فرمودندپيامبر به او . -باهمزه-» يا نبيء اللّه«:رامورد خطاب قرار داد

در  اين خصوص حكايتي نقل » هالجمهر«صاحب كتاب ) 18 /2هـ، 1322:ابن الأثير(. 5»نبي االله
» هجهين ـ«جمـاعتي از   نقل است كه.اين امر باشدمؤيد  در صورت صحت، مي تواند مي كند كه

 ـ »... أدفـوه «:پيامبر فرمود.اسيري نزد پيامبر آوردند در حالي كه از سرما مي لرزيد  د اسـيررا بردن
ابـن  .(يعنـي بـا لبـاس اورا گـرم نماينـد     » أن يـدفأ بثـوبٍ  «ايـن بـود   )ص(منظورپيـامبر .وكشتند

                                                
    .بگويند» عن«، »أن«همزه به عين است مثلابجايتبديل  -1
   . رأيتكش، بكش وعليكش:مثلا مي گويند.خطاب در مؤنث است»ك«بعد از»ش«آوردن  -2
   .أبوس ومررت بكس بجاي أبوك ومررت بك:مثل.خطاب ويا بجاي آن درمذكر»ك«بعداز » س«قرار دادن  -3
     .، يعني لبيكلبيش اللهّم لبيش:مثل.است» ش«به » ك«تبديل  -4
      .براستي من نبي االله هستم.اسم مرا باهمزه نگو -5
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زيـرادر زبـان اهـل    است »القتل«به معني » الإدفاء«ولي آنان گمان كردند).291/ 2، .هـ1351:دريد
اين درحالي است كه نطق پيامبر بـدون همـزه بـود    .است» قتل«به معني  -باهمزه-»الإدفاء«يمن 

هرچند محتواي حديث دور از ذهن مي نمايد امـادر هـر   .دكرنمي تكلم قريش به همزه  چرا كه
   .حال بر موضوع مورد بحث دلالتي دارد

هاي فرا روي زبان شناسان در بررسي جنبه هاي آوايـي وصـوتي احاديـث     از جمله چالش
 قريش ي لهجهنه ـ خودشان  ي سهولت در تعبير، احاديث را به لهجهبراي اين است كه  راويان 

روايـت  ) ص(از پيـامبر »ههرير واب«مثلا) 63:م، 1982ضاري حمادي، محمد، .(ده اندكرروايت  ـ
 ـ«:ده استكر ابـن  (»1أنصـت فقـد لغيـت   :والإمـام يخطـب   هإذا قُلت لصاحبك يوك الجمع

 شـد با»لغوت«بايد  اين فعل به طور قياسي .)61 /4هـ، 1311:؛ ابن أثير7327/ 13م، 1946:حنبل
از قبيلـه  او  زيرا؛اسـت تلفظ كرده  -به فتح عين در مضارع-» يفعلُ«آن را بر وزن  ههريرولي ابو

 ـ.(نـد ادرا تشـكيل مـي د  »هأزد شـنوء «كه هسته اصلي بود»دوس«  /1م، 1949:، عمـر رضـا  هكحال
 . دارابر ديگرحركات ترجيح مي د» فتحه«اين قبيله در هنگام وجود حرف حلقي، حركت)394

حـروف، از جملـه   » ادغام واظهـار « و» حذف واضافه«نشان مي دهد واكاوي احاديث نبوي 
شـده  شـريف  دوگانگي زبان در احاديث   ببساست كه باعث تحول آوايي ودر نهايت عواملي 

  . به تشريح هريك از اين موارد مي پردازيم روايناز. است

  حذف واضافه -3- 1

امـا  .مـل تلفـظ شـوند   بديهي است كه اصل در نطق كلمات اين است كه حروف به طـور كا 
، بـه سـبب سـهولت تلفـظ ويـا بـه سـبب        »سـعدتميمي «و »طي«برخي از قبايل بدوي همچون 

الجنـدي، احمـد علـم الـدين،     .(ندكنشتابزدگي وعجله، كلمه را پيش ازآنكه تمام شود قطع مي 
يعني »كفي بالسيف شا«:اين استشاهد اين ويژگي است، حديثي كه )512:م، القسم الثاني1983

  ) نهما.(»داشاه«

                                                
  .  گر در روز جمعه به دوستت در حالي كه امام خطبه مي خواند گفتي گوش فراده، سخن بيهوده اي گفته اي - 1  
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 همچـون  بنا برلهجـه ي خاصـي،  لزوما  كه قطع ياحذف كلمه در احاديث بايد توجه داشت 
حاصل انسجام آوايـي وانتظـام    مي تواند اين حذفبلكه صورت نگرفته ، قبيله ي طي لهجه ي

 – )ع(وامام حسـين  )ع(كه خطاب به امام حسن -مثلا در اين حديث .موسيقي در حديث باشد
و مـن   همن كلِّ شيطان و هام هأعيذكما بكلمات اللّه التّام«:دنيفرماچنين مي )ص(راست پيامب

158 / 2:هـ 1327، سيوطي، جلال الدين(.1»هكلّ عينٍ لام(  
ه هـدف مراعـات   ب ـ)ص(پيـامبر ظـاهرا بيـان   .مي باشـد »هملم«در اصل »هلام«دراين حديث، 
  . است »هلام«و» هتام«، »ههام«ميانهماهنگي آوايي 

آن  عبـارت از و. هاي ازدياد حروف است كه باعث اختلاف لهجه ها مـي شـود   از راه» باعات«
سيوطي، .(دكناشباع وتاكيد تبعيت  به هدف است كه كلمه اي از كلمه ي ديگر در وزن يا روي 

معنايي براي نمي توان ، به لهجه هاي عرب كلمهانتساب به جهت غالبا ) 383 /1: المزهر، بي تا
از حرارت » حار«:كسايي مي گويد) همان.(»إنّه حار يار«:همانند اين حديث نبوي؛دكرتصور آن 

  )415:همان.(جهت اتباع» يار«است و

  ادغام واظهار-3- 2

در واقع نزديكي صوتي ، ياد مي كنند» تقريب«ادغام كه زبان شناسان از آن به عنوان  پديده  
جاور از يكديگر سـبب شـده كـه زبـان     تقريب صوتي واثرپذيري آواهاي م.به صوتي ديگراست

ابن جني بـر  )70:م1989:، أنيسهفريح.(ندكناطلاق »مشابهت«يا » همماثل«اين پديده را برشناسان 
اين باور است كه اين مشابهت آوايي تنها از ناحيه نزديكي مخرج آواها يا صـفت آنهـا حاصـل    

  )139 /2: ابن جني، بي تا.(مي شود
در محيط هاي بـدوي وصحرانشـين ودر ميـان قبايـل     غالبا» غاماد«شايان ذكر است كه پديده

كـريم،  .(روي مي دهـد ، كوچ نشين كه سرعت نطق آنان ودر هم آميختگي الفاظشان بيشتراست

                                                
   .شما را در پناه كلمات تامه خداوند در مي آورم از شر هر شيطان وگزنده اي وهرچشم شوري -1
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 هاين پديده را مي توان بـه قبايـل  مركـزي وشـرقي جزيـر      از اينرو)172:م1996محمد رياض، 
  )همان.(نسبت داد» عبدالقيس«و» تغلب«، »بكربن وائل«، »طي«، »اسد«، »تميم«العرب همچون

برخانه به دوشي تـرجيح   سكونت در يك مكان را  شكه ساكنان» حجاز«بيشتر در»اظهار«اما 
چرا كه نطق آنها همراه با تـانّي وتامـل وعـدم در هـم     ؛روي مي دهد، داده و شهرنشين شده اند

اظهار »هذيل«و» انصار«، »انهكن«، »ثقيف«، »قريش«از اين رو قبايلي همچون.آميختگي الفاظ است
  .   را بر ادغام ترجيح مي دهند

... أيما رجلٍ من المسلمين سببتَه أو لعنتَـه أو جلـّده  «:اگردراين حديث نبوي درنگ نماييم
بـا   )ص(امـا پيـامبر  . مي باشـد »جلدّته«در مي يابيم كه اصل كلمه )125 /3: ابن منظور، بي تا(».

ادغام ، ند»جهر«كه هم مخرج وداراي صفت مشترك » د«ا در ر»ت«بودنداينكه قرشي واز حجاز 
  . ندنموده ا

نيز اين نكته بايد مورد ملاحظه باشدكه اين  دراحاديث نبوي»ادغام واظهار«دو پديدهدر مورد
همـاهنگي در وزن   ممكن است براي حفظ ، بلكهنيستندي خاصقبيله  ي حاصل لهجه دو لزوما

الجمل الأزبب تنبحها كـلاب   هأيتكن صاحب«:دنكه مي فرماي) ص(مثل اين حديث پيامبر.دينايب
يعني بايـد مـي   ؛در اين حديث قيـاس بـر ادغـام اسـت    ) 158/ 2:هـ 1327، سيوطي.(»1الحوأب
 كـه ناگفتـه نماند .نـد نمود »اظهار«، در وزن »حوأب«هماهنگي با  هدف ولي به، »الأزب«:ندفرمود

زيـرا واژگـان حـريص برهمـاهنگي       .رود نميشـمار دگرگوني در سازه كلمات عيب ونقص بـه  
 .ستدر زبان عربي  قانونمند شده ا اين اصل وانسجام آوايي اند تا آنجا كه

  استعمال واژگان غريب و نا آشنا-4 

غرابت لفـظ تنهـا   .يكي از انواع دوگانگي زبان درمتون، استعمال واژگان غريب و نا آشناست
اما آن هنگـام كـه واژه اي غريـب در مـتن     .باشد زماني موردقبول است كه مفهوم آن قابل درك

بكـري،  (.ظاهر شود و معناي آن مبهم و دست نا يافتني باشد نوعي دوگانگي به حساب مي آيد

                                                
     .بر او پارس كردند-منزلگاهي ميان بصره ومكه-مبادا همراه شترگوش پشمالويي باشيد كه سگان حوأب -1
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بي شك پيامبر به علت  احاطه و اشراف بي بديل  بر زبان عربـي،   )316م، ص1980:شيخ امين
زبـان  » ابن جنـي « ياد آور سخنه اين گفت.ندقدرت اعجاب انگيزي در خلق وابداع واژگان داشت

كسي كه فصاحتش قوي شود وطبعش  اوج گيرد «:شناس چيره دست عرب است  كه مي گويد
كلماتي بر زبان جاري مي كند كه كسي پيش از او در گفتن آن كلمات بر وي پيشي  هفي البداه

كـه برخـي از   با واكاوي در احاديث نبوي در مي يابيم ) 21/ 2 :م1952،ابن جني.(»نجسته است
احاديث، متضمن كلمه يا كلماتي است كه معناي خاص آن تنها در حديث پيامبر استعمال شده 

من اُمتُحن في حد فأمه «:دن ـمي فرماي) ص(مثلاآنجا كه پيامبر .وازكسي ديگر شنيده نشده است
مـاي لغـت قـرن    كه از عل» ابن سلام«). 72 /1 :ه1383، ابن الأثير(1»هثم تبرّأ فليست عليه عقوب

كار گيـري آن در  به  اما است، )فراموش كرد(معناي به   )أمه(كلمه :سوم هجري است مي گويد
  ) همان.(تنها  در اين حديث  شنيده شده است) اقرار كرد(معناي 

  نتيجه

  :به شرح زير استپژوهش حاصل اين 
زبان وابسـته  واژگان عربي به  ازيك سو، عدم كتابت ونگارش زبان كه موجب مي شد تا-1

باشند وازسويي ديگر گستردگي مخارج صوتي اين زبان سبب گونـه گـوني زبـان عربـي شـده      
زبان حديث  نيز نتوانست به گويش هاي عاميانه محلي و يا به عبارتي بـه زبـان رايـج و    . است

آسان كه از قواعد سخت و پيچيده رها بود، خاتمه دهد به همين جهـت زبـان عربـي از همـان     
يكي زبان فصيح كه نويسنده آن را در نگارش بكار مي بست وهمـراه  . بيانه بوده است قديم دو

قواعد اعراب بود وزبان ديگري كه مردم عادي بكار مي بردند بدون آنكـه ملـزم بـه     مراعات با
  . رعايت اين ضوابط باشند

هـا و بـدور ازمعايـب ديگـر      ، مجموعـه اي از بهتـرين واژه  )ص(زبان حـديث پيـامبر    -2
پرواضح است كه كلام رسول خدا بعـد از كـلام خـدا از جهـت استشـهاد لغـوي       . ستها لهجه

  .وزباني به آن بر ديگر كلام عرب چه نظم وچه نثر مقدم است
                                                

.  كسي كه در حد شرعي امتحان شود واقرار نمايد سپس اعلام بي گناهي نمايد مجازاتي بر او نيست -1  
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، پيامبر را فصيح ترين عرب بر مي شمارند واز ايـن روسـت   همگي زبان شناسان عرب -3 
صـنفات لغـوي وزبـاني عـرب     كه احاديث نبوي حجم قابـل ملاحظـه اي از برجسـته تـرين م    

ــذيب«همچــون ــن ســيده، »مخصــص«جــوهري، »صــحاح«أزهــري، »ته ــائق«اب زمخشــري، » ف
عالمان لغت بـر حسـب مقتضـاي    .را به خود اختصاص داده است... راغب اصفهاني و»مفردات«

  .ده اندكرحال وگستره معلومات واطلاعات خويش به احاديث نبوي استشهاد 
ي يكي از مهمتـرين علـل پيـدايش  تفسـير الفـاظ غريـب        دوگانگي زبان دراحاديث نبو -4

پس بجاست كه حديث را يكي از دو ركن اساسي در پرداخـت الفـاظ و واژگـان     . حديث است
  .بدانيم وآن را يكي از منابع ومصادر بررسي وپژوهشهاي آوايي زبان عربي برشمريم

زبان فصيح و .يسترواج لهجه هاي عاميانه منحصر به يك دوره ويك سرزمين خاص ن -5
اگر چه برخـي از زبـان شناسـان قـديم مثـل      . عاميانه در تمامي ادوار تاريخ عربي بوده وهست

زبان قبايل را  به دو گروه خوب وبـد تقسـيم مـي كننـد ولـي حضـور لهجـه هـا در         » سيوطي«
بايـد  .ندخاصي تعصـب نداشـت   ي احاديث نبوي بيانگر آن است كه پيامبر نسبت به زبان ولهجه

تفاوت دارد بدين معنا نيست كه كـه عـامي خطاسـت يـا     » فصحيح«با زبان » عامي«اگر ست دان
به قضـيه  . عامي خطاست نسبت به فصيح ونه نسبت به آنچه مردم مي گويند. است زباني پست

يـك   صـرفا تـاريخي وسياسـي  نگريسـت نـه      ي فصيح وغير فصيح بايد به عنوان يك مسـأله 
  . لغوي موضوع
در احاديث نبوي شامل اختلاف عرب در ابدال حـروف، حركـات بنـاء،     دوگانكي زبان -6

در .اعراب، اختلاف در ساختار كلمه در دو زبان، حذف و اضافه، ادغام واظهار و مانند آن اسـت 
به كلماتي تغيير پيدا مي كنند كه مخارج حـروف   تنها اين  نوع از دوگانگي كلمات از نظرآوايي

چون تغييري ذاتي در اصل كلمـات ايجـاد نمـي شـود     .يگر باشدآنها وصفاتشان نزديك به يكد
  .نمي توان از آن به عنوان عامل ضعف و سستي يك زبان ياد كرد
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